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 نامگذاري فرزند -مقدمه 
اي از خالي از فايده نباشد به هر شــمارهقرار بود پرونده نام را ببنديم اما نكات ديگري هم به ذهن آمد كه شايد طرحش 

 را اضافه كنيد.  هانيارسيديد  هابحث

 تنابز به القاب

 ادلة حرمت تنابز به القاب

 آيه يازده سوره حجرات   .1
خرَْي لا« آيه يازده آمده كــه ،سوره حجراتكريم، وضوع در قرآن اين م .در باب نام تنابز به القاب هست ،بحث ديگر  سْــ

كمُْ ولَـَـا تنَـَـابزَوُا  راًيخَ كُنَّيأنَْ  يمنِْهمُْ ولََا نسَِاءٌ منِْ نسَِاءٍ عسََ راًيخَ كُونُوايأنَْ  يقَومٌْ منِْ قَومٍْ عسََ منِْهنَُّ وَلـَـا تلَمِْــزُوا أَنْفُسَــ
اي است كه تعاليم اخلاقي مهمــي در آن آمــده در سوره حجرات كه يك سوره »نماَيباِلْأَلقْاَبِ بئِسَْ الاِسمُْ الْفسُُوقُ بعَدَْ الْإِ

اي كــه نقيص اشخاص است به گونــهاست كه ت است در آيه يازدهم چند نكته اخلاقي آمده يكي بحث استهزاء و مسخره

 ديگران به او بخندند و او ناراحت شود. 

 »الاَ تلَمْزُِووَ «مفهوم 
. مطلــق هاستنيااست كه لمزة و همزه كه غيبت و عيب جوئي و  »لا تلمزوا أنفســكم«يكي مسخره و استهزاء است بعد 

چــه  لمزو  همزآمده  »ويل لكل همزة لمزة«. لمزة و همزة هم كه شوديمجوئي در جلو و پشت سر كه همان غيبت عيب

 نــديگويمــهم غياب را و بعضي  رديگيمهم حضور را  .اعم است نديگويمبعضي  .هايي شدهبحث ،نسبتي با غيبت دارد
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مســخره خودتــان را « :ديــگويمــهمه را يكــي گرفتــه  ،هم كه گفته لا تلمزوا أنفسكماينطور است  ،لمز هم .غيبت است

 يعني همه يكي هستيد.  »نكنيد

 »بلاَ تَناَبزَُوا بِالْأَلْقاَوَ «مفهوم 
شــخص بــا يــك  صيعني تنقــي نبز .و تحقير نكنيد تنقيص ،يكديگر را با لقبهاي ناپسند »بالالقاب تنَاَبزَوُالا و «بعد دارد 

وقُوَلاَ تنَاَبزَوُا «القاب هم اسم دوم است  .اين است نبزمفهوم  .لقب ناپسند ذكــر اســم فســق  ،»باِلْأَلقَْابِ بئِسَْ الاِسمُْ الْفُسُــ

ايــن  .اين چيز بدي است ،هاي ناپسند ياد كنيدديگران را به فسق ياد كنيد و به ناماينكه يعني  .بدي است اسم ،براي افراد

آن  ،گذارنــديمــيك بحث اين است كه نام قبيح را بر كســي  .غير از نام قبيح است تنابز بالالقابدر آيه شريفه آمده اين 

هــاي كــه نــام ديــگويمو آيه  شوديملقب نام دومي است كه براي اشخاص گذاشته  .هم نام اول و كد اوليه شخص است

 آميز نباشد آميز و منقصتهاي تحقيرنام ،ديگذاريمدومي كه براي اشخاص 

 ٧داستاني از امام رضا   .2
در يك روايتي هم آمده در ابواب احكام اولاد باب سي دو روايت در اين باب آمده روايت اول اين است همين موضوع 

أَنَّهُ أنَشْدََ ثلَاَثَ أبَيَْاتٍ مِنَ الشِّعرِْ وَ ذكََرهََا قاَلَ وَ قلَيِلاً مـَـا كَــانَ « .كه معتبر هم نيست كنديمنقل  ٧كه داستاني از امام رضا
اين شعر را انشاء كرده حضــرت  أبَُو العْتَاَهيِةَِكه به حضرت گفتند  ديگويمبعد فَقلُْتُ لمِنَْ هذَاَ قَالَ لعِرَِاقِيٍّ لَكمُْ ينُشْدُِ الشِّعْرَ 

عـَـلَّ وَ لَ -إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ لا تنَابَزوُا باِلْأَلقْــابِاسمش را بياور و چنين تعبيري نكن  نديگويمو  شوديمناراحت 
 .  داردينمرا دوست  أبَُو العْتَاَهيِةَِ 1»الرَّجُلَ يَكرَْهُ هذَاَ
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 ٧روايتي از امام صادق   .3
كــه  2»لاَ خيَرَْ فيِ اللَّقَبِ إنَِّ اللَّهَ يقَُولُ فِي كتِاَبهِِ وَ لا تنَابَزوُا باِلْأَلقْابِ« .است كه سند ندارد ٧روايت دوم هم از امام صادق

ممكن است كسي به ذهنش بيايــد كــه  لا خير في اللقبمنتهي حديث دوم دارد كه  .نكنيد تنابز به القاب دنيگويمهر دو 

 اطلاق دارد يعني مطلقا نام دوم نهادن درست نيست. 

 گذاري افرادمعيار حرمت در نام
ايــن  .طرف را آزار دهــد هايي كه براي شخص ناپسند باشد وكه لقب و نام شوديممعلوم  لا تنابزوا بالالقاببا توجه به 

اين حكم يــك حكــم  .اين گفته شده كه حرام است و اشكال دارد ،شوديمهايي كه همين طوري براي افراد گذاشته اسم

نــام دوم مقصــود  -ناميدن اشخاص به يك نامي  ،اين است كه ،تحريمي است و مفاد اين آيه كه مطابق قواعد هم هست

 ،دهــديمــ رالبتــه اينكــه او را آزا .حرام است ،دهديماو را آزار كه  - است طورهمين نام اول همطبق قاعده ، البته است

افــراد  ديــگويم .ديآينمگاهي هست كه به خاطر اينكه ذاتا آن نام اشتباه است يا به خاطر يك جهتي او از اين خوشش 

ايــن ايــذاء  ؛شــوديمناپسند نيست ولي او از اين ناراحت  ،ولو اينكه في حد نفسه هم .را با يك لقب ناپسند اذيت نكنيد

را ناراحــت  هاآنهايي كه و ناميدن اشخاص به نام نبز به القابپس  .كه آمده ،هم »و لا تنابزوا به القاب« .ديگران است

وجــود دارد كــه آن را  هــم عنــاوين ديگــري .مومي اســت و نهــي دارد، چيز مذيا مضمون ناپسندي در او هست كنديم

 اين هم يك بحث بود.  .هم در خود اين آيه شريفه آمده است نبز به القاب به خصوصو  رديگيم

 قبح شرعي و عرفي در اسماء و القاب
جلــوي پــايش  ،شوديممثلا وقتي كسي وارد مجلس  .مطلق ايذاء حرام باشدمعلوم نيست شايد مشهور هم اين باشد كه 

 ،اين مراحلي از ايذاء خفيف هست كه بعيد نيســت آمديمخيلي خوشش  ،شديمش نيامد و اگر بلند ش، خوشودينمبلند 

ايــن القــابي كــه  .و شايد هــم درســت باشــد نديگويماين چيزي است كه بعضي از فقها  .از آن انصراف داشته باشدادله 
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گاهي ناپسند عرفي اســت كــه  .يا فاسق ديگويمگاهي القاب ناپسند شرعي است مثلا  ،بر ديگران اطلاق نكنيد مييگويم

بــه يــك شخصــي  ،گاهي ناپسند شخصي است از نظر عرفي .شوديماين هم عملا ناپسند شرعي  .مثلا به او كلب بگويد

يــا اينكــه اســم شخصــي را ســفيد  داندينمعرف اينكه به كسي اينطور بگوييد چيز بدي  بادمجان پشك،بگوييد كه مثلا 

 شرائطي ممكن است او حساسيت داشته باشد و ناراحت شود اين بحث اينجا وجود دارد.  بگوييد مثلا در يك

 »ببز به القان«مصاديق 
يعنــي گنــاه را  .نامي كه در او فسق باشد .كه آن به عنوان يكي از مصاديق است »بئِسَْ الاِسمُْ الْفُسُوقُ«البته آيه بعد دارد 

گاهي او را  كردنديمو گناهان قبلي را ترك  شدنديمبعد از اينكه كفار مسلمان  .به او نسبت دهد كه اين هم متداول بوده

كه اسلام ايــن را منــع كــرده كــه آن گذشــت  ؛يكرديمو گناه  يخورديمكه تو هماني است كه شراب  كردنديممسخره 

هــم  »لا تنابزوا بالالقاب«اين است ولي گذشته را ول كنيد شرائط موجود را ببينيد آن مصداقي از  »بئِسَْ الاِسمُْ الْفُسُوقُ«

در روايــت هــم  شــوديمبگوييم آيه مطلق است نبز به لقب يعني ناميدن به يك لقبي كه موجب نارحتي شخص  شوديم

يا عرف اين را يك چيز ناپســندي  كنديميعني چيزي كه او را نارحت  »لعل الرجل يكره« ديگويمآمده كه معتبر نيست 

كــه بــه ايــن  ميدانــينمخيلي مفصل بحث شده ولي ما بعيد  ،هانيادر بحث غيبت و  .ولو اينكه او نارحت نشود .دانديم

 نبــز القــابهمه مشمول  هانيا ،چيزي كه ناپسند شرعي باشد يا ناپسند عرفي باشد يا ناپسند شخصي باشد ؛شكل باشد

ممكــن اســت  .به لقــب كنــد نبزافي است كه صدق احدهما ك .كراهت هم كراهت شخصيه يا نوعي است ،است. آن وقت

مهــم نيســت ولــي عــرف و بــرايش  خــوردينمخودش يك آدم بي غيرتي شده كه از اينكه او را به اين نام بنامند غصه 

كه يا كراهت و آزار شخصي يا اينكه نوعا اين را  مييگويماين نكوهش كردن كسي است و لذا  .نبز به لقب است ديگويم

اين يك مطلب كه در تكميل بحث بــود منتهــي آن كراهــت شخصــيه  .كنديمنبز لقب صدق به  هانياهمه  ،نندناپسند بدا

 هــانيامــثلا عــالي جنــاب ســرخ پوســت  گذارديماينكه لقبي برايش  .بايد كراهت در يك حد نسبتا بالايي باشد ،البته

ولي ممكن است يك چيزهاي معمولي باشد كه آن را نگيرد ولي اگر واقعــا  .چيزهايي است كه هم شخص دارد هم عرف

و آن  مانــديمــحتي ممكن است اسم بدي نباشد ولــي ايــن اســم رويــش  ،به طور محسوس شخص ناراحت شود ،باشد

ولــي او  ،يعني اينكه نام عرفا و شــرعا چيــز بــدي نيســت .بگيرد ،اين هم بعيد نيست .اين اسم را داشته باشد خواهدينم
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كه نام دومي بــرايش گذاشــته  ديآينمخوشش  .شخصا دوست ندارد به اين نام ناميده شود و شهرت به اين اسم پيدا كند

بعيد نيست كــه  پسنددينمولي اگر او  .است اباحه .مانعي ندارد ،اصل اينكه ما ديگران را به يك لقبي و نامي بناميم .شود

كراهت دارد و نبايد اين نام را به او بگذارد. آنچه كــه محــل  شوديمه موجب آزار او ك او را بگيرد و همين نبز به القــاب

آن ناپســند شــرعي و  .روي آن بحــث نــداريم .يعني عرفا و شرعا نام بدي است .بحث است اين است كه آبرويش برود

امــا مــا  .اشــكال دارد ،حتي اگر شخصــا هــم ناراحــت نشــود ،عرفي است. چيزي كه شرعا و عقلا و عرفا ناپسند است

شخصي باشد معنــاي اينكــه  احد الامرين است يا اين است كه يك چيز ناپسند عرفي و شرعي باشد يا ناپسند مييگويم

ممكن است آن ناپسند عرفي شرعي باشد و او از آن نارحت نشود ولي عــرف از آن  ،اين است كه مييگويمرين احد الام

ممكــن اســت ناپســند  ديــآينماز آن طرف آنچه كه او خوشش  .ه القاب خوبي نيستك مييگويم .تلقي بدي داشته باشد

آن هم حرام است. پس بين ناپسندي عرفــي  ،اگر به يك حد محسوسي از ايذاء برسد .عرفي نباشد ولي او خوشش نيايد

عرفا ناپسند ولي گاهي  شونديمبا هم منطبق  هانياو شرعي و ناپسندي شخصي عموم و خصوص من وجه است گاهي 

احد الامــرين كــافي اســت  مييگويمولي از نظر عرفي بد نيست. ما  ،ديآيمو گاهي او بدش  ديآينمولي او بدش  ،است

 ،هم آنجايي كه ناپسند عرفي و شرعي و شخصي باشد .كند و لذا هر سه قسمش حرام است نبز به لقببراي اينكه صدق 

ما  د.يا اينكه ناپسند عرفي و شرعي نباشد و شخصي ناپسند باش .نه شخصي ،هم آنجايي كه ناپسند عرفي و شرعي باشد

پسند و ناســنجيده اســت در آنچه كه نا .حرام است هانيابعيد نيست بگوييم همه  ،ملاك است مييگويمچون احدهما را 

ينكــه ناپســند عرفــي و نگاه شرع يا عرف حرام است و لو اينكه او آدم بي غيرتي باشد و از اين نام غصه نخــورد. يــا ا

كه اگر يك ناراحتي ملموس و محســوس اســت  ديآينمخوشش  ،شرعي نيست ولي او از اينكه او را به اين نام بخوانند

وقتــي بگــوييم بــه شــدت  ديــآينمنگويد ابراهيم سياه بگويد ابراهيم گل ولي او از ابراهيم گل هم خوشش  .اشكال دارد

 نبايد گفت.  شوديمناراحت 

آيا اين خطابــات هــزل را هــم  ؛كه ميكنيمبحث  ،حرام است. اين را در مكاسب محرمه برسيم ،خي هم اذيت كنداگر شو

آن وقــت در  ؟يا نه ؟آيا يك دليلي داريم كه به طور مطلق هزل را هم رفع تكليف كند ،و منشأش اين است كه ؟رديگيم

كه شايد نشود بگوييم هزلش هم جايز است. فرض اين است كه چيزي ناپســند عرفــي و  ،يك قرائني دارد هانياايذاء و 

 .ايــن آيــت االله اســت ديــگويمعرفي است يعني عرف  ،ظهور در فعليت دارد نه در شأنيت. آن ،شخصي نيست. عناوين
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شخصي بگويد حجة  ،د شودمثلا آيت االله گلپايگاني وار .كنديمتحقيرش  ديگويمعرف  ،بگويد حجة الاسلاموقتي به او 

چنــين چيــزي  ،ولي همين حجة الاسلام را براي شــخص ديگــري بگويــد .اينجا مؤثر است ،شأن .شوديمالاسلام وارد 

اگــر اينطــور  .است ةه كه بالقو. ولي آنچخيلي مؤثر است ،يعني در نگاه عرف آن شأن .قطعا مؤثر است ،آن شأن .نيست

در مكاســب محرمــه  ،ش ملاك است. اين بحث در بحث غيبتاآن فعلي .شودينمولي الان ناراحت  شديمناراحت  ،بود

 ظرائف فراواني دارد كه آنجه بحث خواهيم كرد.  ،كه برسيم

 كد عددي بجاي اسم
به اسمائي  ،ممكن است ،گذاري براي پدر و مادر مستحب استاينكه گفتيم نام ،ذاري اين است كهگبحث دوازدهم در نام

جامعه به جايي برسد كــه كــد عــددي داده شــود و بــه  .اين اشكال دارد .دهندببه افراد كد  ،استهم نام بگذاريم ممكن 

همراه با كد ملي شناخته شود. آيا اين  .اسم نگذارند. روزي بيايد كه اسم برچيده شود؛ و افراد را صدا كنند ،ترتيب اعداد

بــه  ،از نظر فقهي اينكه ما به جاي اسامي به شكلي كه متعــارف اســت .كه مانعي نداشته باشد ديآينمبه نظر  ؟مانعي دارد

البتــه مســتحب اســت كــه  .اين ظاهرش اين است كه مانعي ندارد ،افراد كد دهيم و كدشان حروف رمزي يا رياضي شود

 مانعي نداشته باشد.  ديآيمبه نظر  ،ولي اينكه كد پيدا كند .اسامي ائمه باشد

 گذاري به اسماء سايريننام
بگذارد اين  شيهابچهاينكه آدم اسم ديگران را بردارد و بر خودش و  .گذاري به نام ديگران استيك بحث ديگر هم نام

يعنــي  ؟آيا اين جايز اســت ،كسي ديگر بخواهد بردارد ،ولي اگر يك اسم كامل يك شخصي را .القاعده مانعي نداردعلي

بايــد اجــازه  ،اينكه نامهاي فاميلي را اگر بخواهد بــردارد ترشروشنرا كس ديگري را بردارد يا  مثلا عبدالصمد سعيدي

و اينكه كسي بيايــد آن  هايليفاممخصوصا در  .حق طرف است هانيا .مثلا اعرافي جز يك مورد در عمرم نديدم .بگيرد

و  هاشــركتاما يك جاهايي كه اين نام انحصاري او است يــا در  .يك حدش قطعا مانع ندارد ؟مانعي دارد ،نام را بردارد

اين سؤالي است كه نام كامــل ديگــري را برداشــتن  ،دارديمنام انحصاري را بر  ديآيماو  ،كه نام انحصاري اوست هانيا
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ولي يك وقتي  مثل اينكه الان هزار نام مشترك وجود دارد .هاي مشترك استيك وقتي اين نام از نام ؟چه حكمي دارد

 اين دو نوع است.  .هاي انحصاري استنام از نام

 برداري از نام سايرينشرط حرمت كپي
اين يك وقتي است كه نام مشــترك اســت كــه كســي  است. برداري از نام ديگري يا مؤسسه ديگركپي بعدي،پس بحث 

گاهي يــك  ،هانيابرداري اين انحصاري بودنش و كپي .است يصاريك وقتي هست كه نام انح ،كندينمتلقي انحصاري 

 . هاستنيابدون انگيزه تقلب و هم، گاهي  .هاستنياو غش و  فهمدينمكه طرف  ،نوع تقلب است

 كپي برداري از نام سايرين براي تقلب  .1
نكه خودش را جــاي او بزنــد ايبه عنوان  ،اگر نام ديگري را كه نام منحصر اوست مثلا اسم و فاميلي و يا كد او را بردارد

از  هــانيا ،اي كند يا نام شركتي را بردارد براي اينكه همان جنس بد خودش را به نام او در بازار بفروشــداستفادهو سوء

 ،و عناويني داريم كه حرام است. اگر بخواهيم بهتر بنويسيم اين است كــه .مصاديق غش در معامله يا اغراء به جهل است

گــاهي از بــاب  .در هر حال يك تقسيم ديگري دارد .گاهي به اين شكل ،م ديگري گاهي به اين شكل استاستفاده از نا

چه مشترك باشد چه انحصاري، ولو ايــن از  ،گاهي غير تقلبي است و در مقام تقلب نيست. اگر تقلب باشدو  تقلب است

همان شركت اســت و  ،كه آن نام است يا شركت او شوديمولي طوري اين نام را برداشته كه تلقي  ،هاي مشترك استنام

در واقع حقــي را از  .آن است ،اي با اين نام تهيه كرده كه تلقي همهيا گذرنامه .است اصليكالاي شركت همان  ،كالاي او

 . تقلب نيست ،اما اگر اينطور نباشد .يا اغراء به جهل است .و حرام است شوديمو تصرفي در حق او  كنديماو ضايع 

در  ،اســتفاده كنــد ،ببرد يا حقي كه مال او نيســت ،ببرد يا منفعتي كه حقش نيست خواهديمبنابراين در جايي كه سودي 

نام ديگري را به عاريت بگيرد و با تقلب بخواهد ســود او را ببــرد و حــق او را بــه نفــع  ،حرام است ،اين حد اگر برسد

ولي در عين حــال اســم كامــل او را  ،اما اگر به اين اندازه نرسد .است حرام ،به اين حدود كه برسد .خودش مصادره كند

الا اينكه  ،اين اشكالي ندارد ديآيمبه نظر  ،بردارد يا فاميلي او كه مثلا اين حالت انحصاري دارد براي خود برداشته است

 .ظــاهرا مــانعي نــدارد ،چه منحصر ،چه مشترك ،چه كامل ،چه جزء ،استفاده از نام ديگري ،بنابراين .منع حكومتي باشد
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اي مگر اينكه بخواهد آن را مايه .داز آن استفاده كن توانديمديگري هم  .يعني در واقع حق انحصاري چيزي وجود ندارد

اين بعيد نيست كــه  .بخواهد استفاده كند ،اي قرار دهد براي اينكه حق او را ضايع كند يا چيزي كه حق او نيستو وسيله

 رمتي داشته باشد. يك نوع ح

 منع حكومتيوجود   .2
 ،فاميلي بگيريد و آن فــاميلي ديخواهيماگر  ،ديگويميعني قواعد حكومت اين است كه  ،اينكه منع حكومتي داشته باشد

 .اي راجع بــه ايــن داردهاي ويژهكه ثبت احوال و اسناد آئين نامه ،بايد اجازه گرفته شود ،مثل فاميلي چند خانواده است

مــانع  ،اين هم به هر حال يك موضوع ديگري است كه اينجا هست. پس اين اگر اغراء به جهل و اضرار به ديگري باشد

 باشد مانع دارد.  هانيايا اينكه منع حكومتي داشته باشد و غش در معامله و  .دارد

 نام اختراعي يك فرد  .3
 هــاكتابيعني اين نام را خودش اختراع كرده مثلا نــام  .شديك نوع اختراعي از او با ،استثناي سوم اين است كه اين نام

و وارد كــردن چيــزي در  ،مثلا نام كتاب ديگري را به كتاب خودش بگذارد. پس اگر اغراء به جهل است .همينطور است

   .و منع حكومتي باشد اشكال دارد ،غير جاي خودش باشد

ئل به حق به مالكيت معنوي شديم كــه در مكاســب محرمــه بحــث اگر اين نام از اختراعات او باشد و ما در بحث فقه قا

يــك اســمي روي  .حدود هشت نه دليل آورديم و بعضي را قبول كرديم و حق مالكيت معنوي را قبول كــرديم؛ و كرديم

 نه اينكه از اسامي كه در عالم پخش است و او بــراي خــودش ديآيمكتاب يا كالايش گذاشته كه از ابداعات او به شمار 

 بايد اجازه گرفته شود.  ،ديآيمولي تا وقتي كه اين از ابداعات او به حساب  .گذاشته او آزاد است

 هاي ديگرانگذاري به ناماصل جواز در نام
 :مگر در اين موارد .نداردبراي منع وجهي  .است اباحهچون اصل  ،هاي ديگران جايز استپس بنابراين استفاده از نام

 .اغراء به جهل غش در معامله يا اضرار به ديگري و امثال اين باشدآنجايي كه درآن  -1
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   .منع حكومتي باشد -2

 ؛ رديگيمكه در حوزه مالكيت و حق معنوي او قرار  .نام ابداعي باشد -3

اســم  .اسم كتاب يا كالا يا مؤسسه ديگري بياوريد مانعي نــدارد .طور استو چيزهاي ديگر هم همين هاكتابلذا اسم و 

از  ،عناوين ثانوي خودش چنــد تاســت )،1(شماره حالت اولالبته در  .مانعي ندارد ،بچه را عين اسم بچه ديگري بگذارد

-نه اينكه نــام .ولي اگر ابتكاري باشد يعني مسبوق به سابقه نيست و از امور واضحه هم نيستگوييم. ها كه ميجمله اين

 بتكاري است و مسبوق به سابقه نيست. ا ،بلكه خود نام ،اش ابتكاري استگذاري

 

 و علائم مخصوص »مرآ«استفاده از 
كــه مؤسســات  هانشانو  هاآرم .يلحق بهذا الاسميعني  .ين قصه را دارندهم هم هاآرم .معلوم شد ،از همين جا بحث آرم

مگــر  .من هم از آن استفاده كنم ،مانعي ندارد كه آرمي كه او دارد .هم همين داستان را دارند هاآن ،و مراكز مختلف دارند

هــاي هزينــه ،هــاوقتخيلــي  .خيلي مصــداق بيشــتري دارد هانشانو  هاآرمدر  .اينكه موجب يكي از اين عناوين باشد

ن باشــد. نــام مگر اينكه از نظر فحــوايي چيــزي در آ ،اين بعيد نيست .براي اينكه يك آرم درست كنند ،شوديمهنگفتي 

در  .از آن اســتفاده كننــد تواننديممعمولا وقتي نامي اختراع كرديم معلوم است كه ديگران  .تا آرم و نشانهاست  ترراحت

امــا در  .و لــذا يــك إذن فحــوايي درآن وجــود دارد شوديمو از مالكيت شخصي خارج  روديمحوزه مالكيت عمومي 

  است. تريقواين وجه  هانشانو  هاآرم

از ايذاء باشد. اخلال به نظم  ترمهمممكن است خيلي جاها اين  .اخلال نظم اجتماعي هم هست .ايذاء هم هست ،در اولي

يــا ايــذاء و  .زديريمنظم جامعه را به هم  ،هاي مؤسسات يا كتاب را بردارداگر بدون حساب و كتاب بخواهد اسم .است

نه ايذاء خفيف، اين هم يك  ،بر اين منطبق باشد. ايذاء جدي توانديمگاهي ممكن است مسخره باشد و خيلي از عناوين 

ولي همه ابعادش  ،گر چه ما بحث تسميه را با يك نگاه تربيتي اينجا مطرح كرديم .بحث مهمي است كه اينجا وجود دارد

 را بايد از نظر فقهي بحث كنيم. 
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 ق تغيير اسمح
آيا اسم اشــخاص بعــد از  ؛اين است كه ،مييگويمولي با يك بيان ديگري  ،يك بحث ديگري هم كه به نحوي قبلا گفتيم

 هــانيااين تغييــر اســم و  ،اينكه بزرگ شد و پدر و مادرش براي او نام نهادند يا خودش براي خود نامي را درست كرد

. ولــي گذارنــديمــپدر و مادر اسم  مييگويميعني تا قبل از اينكه بالغ شود  ؟جزء اموري است كه درحوزه ولايت اوست

و ديگــران هــم اگــر  ؟دو اسم براي خودش بگــذارد توانديم ؟مانعي ندارد ،بخواهد اسمش را عوض كند ،اگر بزرگ شد

چند سؤال است كه قبلا هم به شكلي مطرح شــده اســت.  هانيا ؟بايد از او اجازه بگيرند ،بخواهند او را به آن نام بنامند

اين درست است  .بله ؟دارد ،بعد از اينكه نامش مشهور شد ،يك سؤال اين است كه آيا شخص حق تغيير اسم خودش را

همه در حوزه ولايت خودش است. جعل و وضــع  ،هانيانام كتاب و فرزند و مؤسسه و  .و او ولايت دارد بر نام خودش

سيره عقلائيه بر ايــن  .و اين حق را دارد .در حوزه ولايت شخص است ،تغيير نام خود و شئون و امور مرتبط با آننام و 

نسبت به خــودش و آنچــه كــه بــه  ،اين نافذ است. حق وضع اسم ،مستقر است و شرع هم اين را رد نكرده و طبق سيره

 ،باشد ةالاطاعيتشان كرد ولايتي كه امرشان واجبكه نبايد اذاين است  ،نديفرمايمشئون مرتبط با او است. آنچه كه امام 

امــا اگــر كســي آن را نگفــت فقــط ايــذاء  ،ولو اذيت نشــوند ،هستند ةالاطاعواجبولي اگر كسي آن را گفت كه  .ندارند

بعد از اينكــه  .حق نام نهادن و تغيير است ،اين تابع مبناست. اين يك بحث است كه اينجا آمد و يكي اينكه اين ،شونديم

شــارع هــم  .سيره عقلائيه بر اين است .در حوزه ولايت اوست هاناماين  ،ا رسيدهكسي خودش به سن بلوغ و امثال اين

 بوده است.  ،هم :اين سيره در زمان معصوم .اين را رد نكرده

 تغيير نام توسط سايرين
حق  .كه نام اين آقا را تغيير دهند رنديگيماي تصميم عده مثلا يك .كند منع خود،از تغيير نام  ديگران راكه دارد اما حق 

نــام او  ،»الناس مسلطون علي اموالهم و أنفسهم«مثل مال اوست  ،بگوييم نام شخص ميتوانيميعني  .منع ديگران را دارد

 ايــن ،ديــآيمــبه نظــر  .يك حريمي است كه بايد با اجازه او وارد آن حريم شد .بر نفس اوست ،يك نوع حوزه سلطنت

مگر اينكه موجب اخلال نظم و ايذاء شود و يكي از آن  .او را به هر نامي بخواهند بنامند ،تواننديمديگران  .وجهي ندارد

يــا اينكــه  .ســلب كنــد هــاآنكه ايــن حــق را از  ،آن عناوين ثانويه باشد يعني .يا حكومت آن را منع كند .عناوين بيايد
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اي عــده شــودينمرا منع كند از اينكه نام فرد يا مؤسسه يا چيز ديگري را تغيير دهند. مثلا در مؤسسات  هاآن ،حكومت

 .تصميم بگيرند كه نام كسي را عوض كنند يا مأمورين بانك بياند كد شخص يا نشان شخص يا نام را او را تغييــر دهنــد

كننــد و اگــر بحق ندارند ايــن كــار را  .شوديمرار به ديگران . اضشوديمهمه عناوين ثانويه دارند و اختلال نظام  هانيا

 ميريــگيمــما خودمان تصميم  ،و اخلال نظم هم نيست شودينماذيت هم  ،جرم است. اما اگر منع حكومت نيست ،كنندب

و لــذا از  شوميممگر اينكه بگويد من ناراحت  .اين را منع كند تواندينماو  .مانعي ندارد ،كه فلان آقا را به اين نام بناميم

آيــا نــام او فقــط بــه  ندارد. آيا او ولايت دارد به ايــن؟مانعي  ،ولي اگر اين نباشد .حقي دارد ،شوديمجهت اينكه اذيت 

 ممكن است كسي بگويد كــه در ســيره عقــلا .اين وجهي ندارد ؟براي او نامي بگذارند توانندينمديگران  ؟اجازه او باشد

ولــي ايــن  .اصلا بايد او بپسندد و نام را بپذيرد .نه اينكه اذيت نشود .اين است كه نام اشخاص بايد مورد پسندشان باشد

هــم ولي اجازه  ،شودينممگر اينكه آن عناوين بيايد. اگر اذيت  ،جايز است ،مييگويملذا ما  .حد از سيره عقلا بعيد است

النــاس « شــوديم؟ اگر كسي اين را بگويد آن وقت مياشدهه حوزه شخصي او وارد و ب ؟اين حرام است ،ندهد و منع كند
  .»مسلطون علي اموالهم و انفسهم

 

 


